
 

  بيانيه جمعی از رجال اسلام و ملی و اعلام خواستهای ملت

   ١٣٥٦ يازده آبان چهارشنبه

نظامی كه در بيست و چهار سال اخير قدرت سياسی و اقتصادی را در كشور ما اعمال ميكند با بحران آشكاری روبرو شده 

اين . يست و چهار ساله استباين بحران نتيجه ضروری سياست و روش كشورداری هيئت حاكم ايران در اين دوران . است

ههای حاكم ايران بياری نيروهای جهانگستر توانائی يافتند كه مردم را از حضور و دخالت دوران از زمانی آغاز شد كه گرو

  . در زندگی سياسی و عمومی محروم سازند و حكومت متكی بر اراده مردم را از اعمال قدرت سياسی باز دارند

اين .  كنونی خلاصه كرددست آورد اين دوران بيست وچهار ساله را نميتوان و نميبايست در مشكلات فنی و موضعی

  . مشكلات خود چيزی جز برخی مظاهر و نتايج محتوم رويه های مستمر نظام سياسی و اجتماعی كنونی نيست

 به آثار نامطلوب حكومتهای مطلقه در اواضعان قانون اساسی ايران چون ديگر پايه گذاران حكومتهای مردم بر مردم در دني

هائی يافته از استبداد بنيان نهند ر بودند كه نظامی را در جامعه نقوف را داشتند و در پی آجريان تاريخ ايران و جهان كمال و

. كه از هر نوع بازگشت به دوران مالك الرقابی مصون باشد و در اين راه بود كه نظام سلطنت مشروطه را پايه ريزی كردند

و نشانه ای است از گرايش به بازگشت دوران مطلق اطلاق هر عنوان ديگری بر نظام مشروطيت در حكم نفی مشروطيت است 

در جهان امروز آن نظام سياسی . العنانی و مالك الرقابی، و اين خود با مبانی قدرت ملی در جهان امروز مغايرت دارد

شايسته احترام است كه جامعه را بر اساس رعايت حقوق ذاتی و شئون و حيثيت انسانی افراد كه اعلاميه حقوق بشر و 

  . ميثاقهای حقوق بشر مبين و مدافع آنهاست اداره كند

دست آورد نظام حاكم بر ايران در بيست و چهار سال گذشته ايجاد محيطی است كه در آن شان و حيثيت حقوق انسانی 

  . افراد بطور مستمر پايمال ميشود

جلوگيری مداوم نظام .  خويش باشددر جهان امروز آن ملت قرين حيثيت و اعتبار سياسی است كه تعيين كننده سرنوشت

فراهم آوردن امكان مشاركت همه افراد و گروههای . حاكم از اهمال اين حق مردم، سلب حيثيت سياسی از ملت ايران است

  . اجتماعی در تعيين سرنوشت خود اعاده حيثيت سياسی ملت ايران را تضمين ميكند

 قهر و زور و فريب و نيرنگ استوار نباشد و تحميق اكثريت و تطميع در جهان امروز آن قدرت سياسی پذيرفتنی است كه بر

قدرت سياسی ايران با توسل به زور، عوام فريبی و فريبكاری، با انتخاب منابع اقليت بعنوان تنها . ت را روش خود نداندلياق

  . معيار خير و مصلحت عام، عملاً از خود سلب اعتبار نموده است

ت اجرائی پذيرفتنی است كه با آگاه ساختن كامل مردم و در تعادل با قوای مقننه و قضائيه وظايف در جهان امروز، آن قدر

  . خود را انجام دهد

قدرت اجرائی كه دست آورد نظام كنونی است بر اساس تضعيف دائمی قوای مقننه و قضائيه و انكار ضرورت آگاهی مردم 

  . تگاه اجرائی تحقق يافته استاز امور عمومی و سلطه روز افزون و خودسرانه دس

دستاويز قدرت اجرائی در ادامه چنين طريقی ادعای حفظ ثبات و امنيت سياسی از يكسو و پيچيدگی مسائل تخصصی و فنی 

قوای سه گانه مملكتی بعنوان مظاهر اراده مردم يكسان وظيفه دار حفظ ثبات و امنيت سياسی هستند . از سوی ديگر است

اما در نظام سياسی كنونی واقعيت اين است . ا به تنهائی نميتواند خود را پاسدار ثبات و امنيت سياسی بداندهيچ يك از اين قو

كه يكی از قوای سه گانه يعنی قوه اجرائيه، حفظ ثبات و امنيت سياسی را مستمسك گسترش خودسرانه قدرت خود قرار داده 

پيچيدگی مسائل . است و نتايج ناخوشايند آن انكار ناپذير استاين امر نشانه آشكار عدم ثبات و امنيت سياسی . است



 

اين وظيفه هر قدرت اجرائی . تخصصی و فنی نيز نميتواند ادامه سياست پرده پوشی و استتار قدرت اجرائی را توجيه كند

 متكی به آراء عمومی است كه ازبكار بردن زبان و اصلاحات 

پرهيز جويد و مسائل همگان را بزبان همگان بيان كند تا ) روه بوجود آمده استكه در دفاع و تسجيل منافع اين گ(اهل فن 

  . موجبات علاقمندی و مشاركت عموم را در سرنوشت جامعه فراهم آورد

در جهان امروز آن نظام اقتصادی پذيرفتنی است كه در وابستگی با نظامهای اقتصادی مسلط جهان گسترش نيابد و منافع 

دستاورد نظام حاكم بيست و چهار ساله كنونی، اقتصادی است كه با مرجح داشتن . ع اكثريت مرجح ندانداقليت را بر مناف

منافع گروههای جهانی بر منافع ملی، منافع گروههای شهر نشين بر منافع گروههای روستا نشين و كوچ نشين، منافع اقليت 

بهره . ت كشور را در خدمت سرمايه های بين المللی نهاده استحكومت كننده بر منافع اكثريت حكومت شونده، منافع و امكانا

ای كه از اين طريق نصيب قدرت سياسی حاكم ميگردد موجبات ادامه حيات خود سرانه اين قدرت را فراهم می آورد و رشد 

  . فعاليت واسطه كاران ودلا ل مشربان را در كليه سطوح واقعيت های اجتماعی و اقتصادی ممكن ميسازد

ن اقتصاد در آنجا كه حفظ و گسترش منافع قدرتهای جهانی و اقليتهای داخلی اقتضا كند با زياده روی و اسراف در بكار اي

چنين نظام اقتصادی در خدمت . گرفتن منابع داخلی و يا كوتاهی و امساك در بهره برداری از امكانات موجود همراه است

  . خود نيست، در خدمت بيگانه است

 محيط احتماعی و سياسی پذيرفتنی است كه بر اساس اقدامات خودسرانه و خشونت آميز، بر اساس نروز آدر جهان ام

محيط اجتماعی و سياسی كه دست آورد نظام كنونی است بر . استبداد و خفقان، بر اساس فساد و ارتشاء استوار نباشد

و تشويق فساد و رشوه خواری، بر اساس ترويج اساس اعمال خشونت روزمره و پايدار در كليه سطوح، بر اساس تحميل 

بيعلاقگی افراد به امور عمومی و اجتماعی، بر اساس محروم ساختن افراد از آزادی و حقوق مدنی و اجتماعی و منحرف 

  ساختن افكار عمومی 

جدا ساختن حرف از از طريق جايگزين ساختن امور فرعی و خيالی به جای مسائل اصلی و واقعی و از طريق بازی الفاظ و  (

  . اين چنين محيط اجتماعی و سياسی از همه جهات با خير و سعادت مردم تعارض دارد. استوار است) عمل

در جهان امروز گفتگو از فرهنگ، زمانی پذيرفتنی است كه آدميان از امكان آزاد و كامل پرورش استعدادهای خود برخوردار 

  . دگی مادی و معنوی خود را در زمينه های معاشی و عقيدتی و مذهبی تنظيم كنندباشند و دور از هر نوع فشار و اجبار زن

اگر نحوه گذران زندگی روزانه را نشانه گويائی از فرهنگ مردم زمانه ای بدانيم بايد بپذيريم كه دست آورد اين دوران بيست 

ت غير، جلب نفع فردی به قيمت تجاوز بحقوق و چهار ساله، فرهنگی است كه بر اساس تقليد كوركورانه، نفی خويشتن و اثبا

ديگران، زرق و برق تهی و چشمگير و هوش ربا، گسترش بی رويه و مفرط زندگی مصرفی، قلب تاريخ و مسخ مفاهيم 

چنين فرهنگی كه با فرهنگ گذشته ايران بيگانه است، شايستگی هيچ ملت پيشرو و هوشياری را در اين زمانه . گسترش مييابد

  . ندارد

آنچه در واقع . جامه ايران با بحرانی عميق روبروست و در آنچه گذشت به مهمترين جلوه های اين بحرانم اشاره كرده ايم

چنين وضع بحرانی را بوجود آورده از يكسو و ابستگی حيات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كشور به منافع قدرتهای 

در جهان امروز حدود و مبانی حيات .  نفی آزاديهای اجتماعی استاستعماری و از سوی ديگر فضای خفقان آور سياسی و

ملی هر جامعه را از سوئی قوانين اساسی آن جامعه و از سوی ديگر ميثاقها و تعهدات آن جامعه در برابر جامعه بشری 

  . تعيين ميكند

  .  بوجود آورده استنظام كنونی ايران با نقض قانون اساسی و عدم رعايت اعلاميه حقوق بشر اين بحران را

  . جوهر قانون اساسی ايران اعلام اصل حاكميت ملی است



 

  ". قوای مملكت ناشی از ملت است، طريق استعمال آن قوا را قانون اساسی معين مينمايد " 

  ). اصل بيست و ششم متمم قانون اساسی (

لت ايران است و اين قوای سه گانه به وكالت از جانب بنابر اين منشاء قوای سه گانه مقننه، مجريه و قضائيه همانا اراده عام م

  . ملت تكاليفی را كه قانون اساسی مقرر داشته است انجام ميدهند

قوانين اساسی ايران فقط حكومت مردم و نظام دموكراسی را مقرر داشته و نخستين بار در تاريخ ايران همه ضوابط مطلفيت 

از . دموكراسی بر پايه رای آزاد همگان قرار دارد.  گذشته را ملغی ساخته استو سنن كهن حكمرانی فردی و مبانی دولتهای

  . اين نظر نظام دموكراسی يك وجه دارد و بس

اگر رای همگان بدون غل و غش در كار است دموكراسی هست، اگر نيست . دموكراسی مجموعه حقوق مردم را در بر ميگيرد

  . بازگشت به استبداد است

  . اسی آزادی بيان، آزادی رای و آزادی اجتماعات استپايه نظام دموكر

به . از اين رواست كه قانون اساسی ايران به همان اندازه كه بر انتخابات آزاد تاكيد دارد، ب آزادی اجتماعات هم مصر است

ح قانون از اين جهت نظام تك حزبی تحميل شده نقض صري. حقيقت آزادی اجتماعات و احزاب جزء لاينفك مشروطيت است

اين شيوه عمل است كه مردم را نسبت به امور عمومی . اساسی و نفی مشاركت آزاد مردم در تعيين سرنوشت خويش است

بی تفاوت بودن مردم دست آورد حكومتی است كه به اتكای قهر و زور سد آزادی شده . بی اعتناء و بی تفاوت ساخته است

هيچگاه مملكت بدست مردم آزاديخواه تسليم بيگانگان نشده است، بلكه هر خللی . به حقيقت استقلال ملی در آزادی است. است

به استقلال و حاكميت مملكت وارد آمده است بدست مسئولان اموريصورت گرفته كه نه پای بند مسئوليت سياسی خويش 

استقلال مملكت و حاكميت ملی بنابر اين آزادی با احترام به حقوق بشر و حفظ . بوده اند و نه عزت آزادی را شناخته اند

اصل تفكيك و تعادل قوا . منطق وجودی قانون اساسی ايران نفی اراده مطلقه است. ما اين آزادی را ميخواهيم. ملازمت دارد

بر همين مبنا قانون اساسی مسئوليت . تدبير بزرگی در جهت محدود كردن قدرت نامسئول و خود سرانه زمامداران است

   : ات اجرائی را منحصراً در برابر قوه مقننه تثبيت ميكندفردی و مشترك هي

  ). اصل چهل و چهارم متمم قانون اساسی. " (وزرای دولت در هر گونه امور مسوول مجلسين هستند" 

در جهان امروز محدوديت قدرت سياسی خاصه از اين بابت ضرورت دارد كه دولتها فن و دانش را به خدمت خويش گرفته 

ان قدرتی يافته اند كه اگر نظارت مداومی از جانب مردم برقرار نباشد قدرت اجرائی را به قدرت جبارانی مبدل و چن اند، 

مرجعيت دولت وقتی پذيرفتنی است كه حقوق افراد و گروههای اجتماعی محترم . ميگرداند كه در تاريخ استبداد همانند ندارد

حكومتی كه به سركوبی افكاری كه . دن خواستهای مردم بكار بردشناخته شود و دولت قدرت سياسی را در جهت برآور

حكومت دسته اقليتی را بوجود می  و از تشكيل جمعيت های صنفی و سياسی جلوگيری كند،  خود نمی پسندد دست يازد، 

 دو گانگی حالت نفی مرجعيت دولت در نظام دموكراسی است و حاصل آن اين حالت، . آورد كه تنها حافظ منافع خويش است

از بی تفاوتی و بی اعتمادی تا مقابله جوئی و قهر و (اعتراض بر حكومت در صور گوناگون آن . ميان ملت و دولت است

  . از همين دو گانگی ميان ملت و دولت سرچشمه ميگيرد) ستيز

كه از اين راه هستی جامعه با توجه به علل و خصوصيات اصلی بحرانی كه جامعه ايران را فرا گرفته است، با توجه به خطری 

   : را تهديد ميكند، و با توجه بوظيفه ای كه در چنين وضعی بر عهده هر فرد و گروه است اعلام ميداريم

از آنجا كه قانون اساسی ثمره مجاهدات ملت ايران و خونبهای مجاهدان آزادی است، و اراده افراد نميتواند خللی در آن وارد 

  كند ؛ 



 

ن قانون اساسی بر اصل ناشی بودن قدرت از ملت استوار است و از آنجا كه حق مردم در تعيين آزادانه از آنجا كه بنيا

سرنوشت خويش حقی غيرقابل انتقال و خدشه ناپذير است و ايجاد هر گونه مانعی در اين راه ولو بطور موقت و به هر بهانه 

هيچ مقامی حق ندارد ولو بطور موقت و به هر بهانه و عنوان . و عنوان، اساس حكومت مردم بر مردم را به مخاطره مياندازد

هر كس يا هر مقام كه برخلاف اين اصل . مانع اعمال حق حاكميت مردم شود يا خود را جانشين اراده ملی يا برتر از آن بداند

ن حاكميت از دست رفته در اينحال اعتراض مردم برای بدست آورد. عمل كند، قانون اساسی و اراده ملی را نفی كرده است

  . خود اجتناب ناپذير ميشود

استوار داشته ) مقننه، مجريه و قضائيه(قانون اساسی ايران نظام سياسی كشور را بر اصل تفكيك و تعادل قوی سه گانه 

ستيلای و از آنجا كه دوام چنين نظامی جز با رعايت اصل تفكيك و تعادل قوا ممكن نيست و هر گونه عدم تعادل به ا. است

قوه مجريه و فراهم ساختن مبانی حمكومت استبدادی ميانجامد، هر نوع بدعتی در بهم زدن اين تعادل و تضعيف قوای مقننه 

  . و قضائيه ضربه ای به حق حاكميت مردم است و اعتراض مردم را به آن اجتناب ناپذير مينمايد

 افراد و گروههای مردم در تعيين سرنوشت خويش از راه نهادهای و اعمال اراده آزاد اداری و اقتصادی،  عدم تمركز سياسی، 

  . دموكراتيك و انجمن ها و شوراهای ايالتی و ولايتی از وظايف دستگاه حكومتی است

از شرايط اساسی اعمال حق . هر نوع اقدام و بدعتی در جهت خلاف اين اصل اعتراض مردم را به آن اجتاب ناپذير مينمايد

بنابر اين هيچ مقامی حق ندارد ولو بطور موقت و يا . گاهی عموم از تمام مسائل كشور و اقدامات دولت استحاكميت مردم، آ

به دستاويز مصالح عالی كشور هيچيك از مسائل كشور و اقدامات دولت را از مردم پوشيده نگاهدارد و يا درباره آنها به 

اه استتار يا تحريف حقايق اوضاع كشور اعتراض مردم را به آن هز نوع بدعتی در ر. نشر اطلاعات غلط يا دروغ بپردازد

. ابزار اساسی اعمال حق حاكميت مردم، آزادی بيان و تبادل افكار انديشه ها و تشكيل اجتماعات است. اجتناب ناپذير مينمايد

ضد حاكميت مردم است و هر نوع اقدام و بدعت در جلوگيری از تشكيل اجتماعات و آزادی بيان و تبادل افكار اقدام بر 

  . اعتراض مردم را به آن اجتناب ناپذير مينمايد

آزادی درتنظيم زندگی روزانه، (عامل موثر رشد و پرورش شخصيت افراد، برخورداری كامل و آزادی آنان از حقوق فرهنگی 

 افراد از هر نوع خشونت و فشار در امان بودن عقايد، رفتار، گفتار و كردار دسترسی آزاد به منابع گوناگون اطلاع و خبر، 

و هر جامعه ای وظيفه دارد امكانات لازم را برای شكوفائی شخصيت افراد خود . است) مستقيم و غير مستقيم آشكار و پنهان

هر نوع اقدام يا بدعت در جهت گسترش قدرت های پنهان و آشكار دستگاههای عمومی و خصوصی فعال در . فراهم كند

ی بنحوی كه با رشد و پرورش شخصيت فردی و صيانت حريم زندگی خصوصی مغايرت و تضاد داشته زمينه امور فرهنگ

  . باشد اعتراض مردم را به آن اجتناب ناپذير مينمايد

ما امضاء  با توجه به آنچه گذشت و با توجه باينكه احيای حاكميت يگانه شرط لازم و ضروری دفع بحران كنونی است، 

   : يم كه نيل به اين مقصود بزرگ ملی و رهائی بخش تنها با تحقق خواستهای زير امكان پذير استكنندگان اعلام ميدار

  . اجرای تجزيه ناپذير اصول قانون اساسی ايران )۱

 . آزادی زندانيان و تبعيد شدگان سياسی )۲

 . مجامع مذهبی و اتحاديه های صنفی الغای نظام تك حزبی و آزادی احزاب،  )۳

 . شاراتآزادی مطبوعات و انت )۴

 . آزادی عقايد و نشر افكار )۵

 . انحلال مجلسين شورای ملی و سنا، انحلال انجمنهای شهر و تجديد انتخابات بر اساس آزادی رای همگانی )۶

 . احيای استقلال قوه قضائيه و اعاده صلاحيت عام دادگاههای دادگستری و انحلال جميع مراجع قضائی اختصاصی )۷



 

ههائی كه به آزاديهای فردی و اجتماعی مردم تجاوز نموده و در اين راه از ارتكاب انحلال كليه سازمانها و دستگا )۸

 . خشونتهای آشكار و پنهان مستمراً روی گردان نبوده و نيستند

 . تعقيب و مجازات قانونی كليه متجاوزان به حقوق اساسی و منافع مردم و جامعه )۹

پروتكل ضميمه ميثاق بين المللی حقوق مدنی " ق ايران يه تحكيم و پيشبرد موجبات اجرای حقوق بشر از طريق الحا )۱۰

 ". و سياسی 

ما امضاء كنندگان اين بيانيه بطور فردی و جمعی مسئوليت تدوين و امضاء آن را بر عهده داريم و از افراد و گروههای 

  .  شونداجتماعی دعوت ميكنيم كه در راه تحقق اين خواستها و اجرای اصول قانون اساسی با ما همصدا

  

 عبدالعلی بازرگان – عبداالله انوار – علی اكبر اكبری – عبدالعلی اديب برومند – ضياء ابقی – شمس آل احمد –فريدون آدميت 

 دكتر – بهمن پور شريعتی – باقر پرهام – ناصر پاكدامن – صالح بنافتی – محمد بسته نگار – مهندس مهدی بازرگان –

 علی اصغر حاج سيدجوادی – محمد مهدی جعفری – محمد توسلی – حسين تحويلدار –ی تابنده  دكتر نورعل–حبيب االله پيمان 

 – اكبر زرينه باف – محمد حسن روحانی – عباس رادنيا – حبيب اله ذوالقدر – سيمين دانشور – ابوالفضل حكيمی –

 – عليجان شانسی –يم سنجابی  دكتر كر– منصور سروش – دكتر يداالله سحابی – دكتر كاظم سامی –غلامحسين ساعدی 

 محمد – ابوالفضل قاسمی – عباس عاقلی زاده – دكتر رحيم عابدی – احمد صدر – هاشم صباغيان –حسين شاه حسينی 

 عبدالكريم – قاسم لارين – هوشنگ كشاورز – ابراهيم كريك آبادی – اسالم كاظميه – مهندس ابوالقاسم قندهاريان –قاضی 

 محمود معينی – منوچهر مسعودی – فرخ مروتی – رضا مرتضوی – هدايت االله متين دفتری –فتری  علی متين د–لاهيجی 

 حسن – هما ناطق – نعمت ميرزا زاده – هدايت موسوی – حسين ملك – رحمت االله مقدم مراغه ای – مجتبی مفردی –عراقی 

 .  منوچهر هزار خانی–نزيه 




